
فصل دوم:

به سوی ـگذار
 «فرقه»

دموکراسی سانترالیسم و  
اسـاس الگـوی اقـتباس شـده از گسترش تشکیلاتی بر تأسیس و بدو در سازمان مجاهدین خلق٬

اداره می شد رأی اـکثریت٬ مرکزیت گرایی مبتنی بر یا به صورت «سانترالیسم دموکراتیک» مارکسیست ها٬

مبنای صلاحیت های واقعی مشخّص می شدند بر رهبری دقیقاً افراد انقلاب ـ سازمانِ پس از به تأـکید ـ و

ص 24. بررسی امکان انحراف مرکزیت...: .1

میشد.1 استناد این اصل البته به «مائو» و

لیکن سازمان حاـکم بود؛ همان سانترالیسم بر 57 ـ فاصله بین سال های 1350 که در برخی معتقدند

شورایـی دموکراتیک و کادرهای نخستین٬ بنیانگذاران و یعنی زمان حضور ٬50 ـ بین سال های 1344

ص 40. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .2

دیکتاتوری مقدّم بود.2 فردگرایی و 57 ـ فاصله 1350 در بودن تقدم داشت و

فردگرایی رجوی بر 63 ـ فاصله سال های 1358 در دوره انتقال محسوب شده و 58 تا دوره 1357

سازمان به صورت پدیده ای روشن و در «فرقهـگرایی» به بعد٬ سال های 1363 در و سازمان حاـکم گردید

شد. ظاهر آشکار

اساس وجود بر سازنده٬ نوعی رابطه سالم و را که «سانترالیسم دموکراتیک» برخلاف مارکسیست ها
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تبعیت اقلیت از سازمان و گزارش دهی رهبری به افراد توده سازمانی٬ بین مرکزیت و رفتار دموکراسی در

بـوروکرات عدم حاـکمیت افراد انتخابی بودن ارگان های رهبری و کنگره ها٬ و برگزاری پلنوم ها اـکثریت٬

همان. .1
.22 و 18 ـ صص 16 بررسی امکان انحراف مرکزیت...: .2

که برای می دانست 2 «راهنما» و همچون «ـکوهنورد» را اعضا رابطه رهبری و سازمان٬ تلقی می کردند1٬

ص 26. همان: .3

زیرا مرکزیت تبعیت محض داشته باشند3٬ می بایست از اعضا آنارشیسم تشکیلاتی٬ لیبرالیسم و دوری از

متن آموزشی در مرکزیت است.» که «تقدم با سازمان تصریح می کرد دموکراسی٬ نسبت مرکزیت و در

طول حیات در تقدم مرکزیت گرایی٬ اولویت و طرح شده است. «لنین» این اصل هم به استناد سازمان٬

تشکیلاتی و جهات ایدئولوژیک٬ بنیادین مختلفی از آثار و کارکردها تشکیل تاـکنون ـ بدو از سازمان ـ

روانی داشته است.

دوران کوتاه دموکراسی  
نـوعی اسـتفاده مطرح کـردند٬ را مؤسّسین سازمان «سانترالیسم دموکراتیک» ـ آغاز در زمانی که ـ

ضربات جلوگیری از به علت تأمین حفاظت و ابتدا در مبانی تئوریک مارکسیسم مطرح بود. ایدئولوژیک از

اقدام تحت سرعت تصمیم گیری و ضمن برخورداری از برای اینکه سازمان بتواند ساواـک به مرکزیت و

شورایی رهبری شکل گرفت. ساختار عملاً داشته باشد٬ کنترل نیز اعضا بر رهبری افرادی معدود

انفعالات تشکیلات تحت رهبری شورای سه نفره که عموم فعل و ٬50 ـ خلال سال های 1346 در

و مسئولان شاخه ها صورت می گرفت٬ بدیع زادگان ) به بعد 48 از محسن و سعید نیک بین ٬ (حنیف نژاد٬

به اعضا تصمیم گیری و این شورا در و می گرفتند اعضا از نظرات جمع بندی شده درباره سازمان را تیم ها

جلب مبتنی بر دیدگاه حنیف نژاد ابتدای تأسیس سازمان٬ که در دارد آنکه تأـکید میثمی با ابلاغ می کردند.

ویژگی دموکراتیک وی بین جایگاه مرکزیت و و توضیحی بود انجام کار پس از همکاری داوطلبانه اعضا

ص 343. نهضت آزادی تا...: از میثمی٬ .4

مع الوصف می گوید: می ساخت4٬ تعادل برقرار
دسـتگیری های [اما] قـبل از که یک رشته عوارض داشت. دمکراتیک بود یک مدت صرفاً ...
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در تـراـکـم کـادر ـ بـالا در به صورت «تراـکم کار بود٬ سانترالیزم قوی تر سال 1350 شهریور
دمکراسی از بیرون٬خودجوشی و زندان هم در هم در عکس العمل آن مرکزیت قوی٬ پایین»...
هـدف های عـملیاتی اعـمال دوبـاره در عوارضی داشت٬ همین نیز مدتی٬ از بعد پایین شد.

ص 373. که رفتند: آنها میثمی٬ .1

مرکزیت کردند.1

مرکزیت گرایی آغاز  
درون زندان٬ اتفاقات بیرون و مرکزی سازمان اعدام شدند. کادر رهبری سه نفره و سال 1351 بهار در

اعضای سازمان یعنی مسعود تن از که دو باعث شد بعضی کادرهای دیگر٬ به رغم وجود نهایت امر٬ در

به نفر٬ این دو بیایند. تشکیلات داخل زندان بالا در مدتی٬ پس از موسی خیابانی به تدریج و رجوی و

اعضا گروهی از جوسازی٬ بعضاً و اعمال فشار با توانستند تشتّت اعضا٬ و بعضی اختلاف نظرها رغم وجود

توسط مرکزیت درون آنها حقیقی سازمان هستند. که وارثان اصلی و مدّعی شوند و جمع کنند خود گرد را

حذف کردند. مخالف را افراد و پایه ریزی کردند تشکیلات جدیدی را به وسیله توجیه کردن افراد٬ زندان٬

اختصاص به خود را عنوان «سازمان مجاهدین خلق» به بعد٬ سال 1357 همان است که از این مرکزیت٬

مـحمود مهدی ابـریشمچی ٬ علی زرکش ٬ موسی خیابانی ٬ رجوی ٬ چه این جمع شامل مسعود اـگر داد.

واقع حرف اصلی ولی در می شود٬ سعادتی و... محمدرضا عطایی ٬ محمود مهدی خدایی صفت ٬ احمدی ٬

دنباله رو بودند که معتقد میثمی ٬ لطف الله افرادی مانند می زدند. موسی ) و نخست (مسعود نفر همان دو را

اعضای که از محمّدی گرگانی نیز٬ محمّد افرادی مانند زده شدند. این مقطع کنار در هستند٬ راه حنیف نژاد

جـامعه شناسانه سـاخت روانـی و هـمچنین تـهرانـی٬ حـقگو. مسـعود مـحمدی گـرگانی٬ مـحمد گـوها: گـفت و .2
ص 41. سازمان...:

روش هـای شاهد این مقطع به بعد٬ از بایکوت شد.2 اعتراضات٬ برخی ایرادات و به خاطر باسابقه بود٬

به قول و نفر٬ اساس روانشناسی فردی این دو بر دقیقاً این روش ها سازمان هستیم. رهبری در جدید

نفره درون 40 ـ 30 جمع جدید به این ترتیب٬ بوده است. تجربیات ضربه سال 1350 خودشان مبتنی بر

البته مـرکزیت خـارج از تفوق یافت. همچون تشکیلات بیرون٬ «مرکزیت گرایی» و زندان تشکیل شد

داخل زندان است. که «رهبری» بود این زمان معتقد زندان سازمان در
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مـحدود روابـطی بسـیار در دنیایی کوچک به نام زندان و در ٬57 ـ مرکزیت گرایی سال های 1351

افراد از چندتن دیگر نفره و مرکزیت دو این دوره٬ در فرهنگ سازمان نهادینه شد. در و کرد تعمیق پیدا

حَسَب سلسله روانی بر عاطفی و تعهد حسّاس شده بودند. ایدآلیست و ذهنی٬ بسیار نزدیک به مرکزیت٬

این جمع به اشتراـک ایدئولوژیک نیز لحاظ فکری٬ از و کرده بود پیدا را شدیدترین صورت خود مراتب٬

حتی برخی واژه های و داشتند قرار این دو لحاظ رفتاری اغلب اعضای زندانی تحت تأثیر از رسیده بود.

بود. نفر ادبیات کلامی این دو از جمع آنان متأثّر مصطلح در

به عنوان مثال٬ همراه بود. منتقد سرسخت و سرکوب روحی عناصر بایکوت و با البته موفقیت این دو٬

و مجروحیت شدید با سال 1354 وی در زندان نمونه ای قابل بررسی است: میثمی در وضعیت لطف الله

توانست عده ای تشکیلاتی به سازمان٬ طرح انتقاداتی عمدتاً با و آمد به زندان قصر انفجار٬ اثر نابینایی در

جـریانات مـربوط بـه دسـتگیری و در 54 ـ سـال های 1353 که در را٬ سمپات ها اعضای سازمان و از

جذب را آنها جمع و خود به دور شده بودند٬ رفته دستگیر محسن خاموشی لو افراخته و همکاری وحید

حسین علی خدایی صفت ٬ جمله افرادی که به میثمی جذب شدند٬ از آورد. به وجود جمع مستقلی را و ـکند

نسبت به زندان٬ جریان رجوی در سال 1355 در زنجیره فروش بودند. جواد حسن صادق و ابریشمچی ٬

سعادتی (مـعروف بـه محمدرضا طی برنامه ای حساب شده٬ و حرکت میثمی سخت واـکنش نشان داد

که حول افرادی را تحکّم سازمانی اـکثر توضیحی و کار وی توانست با فرستاد. اوین به قصر از را «سیکو»)

جریان مسعود که مجدداً نتیجه این شد به خویش جذب کند. و بپراـکند او دور از میثمی مجتمع بودند٬

تعداد با او نهایتاً گرفت و بایکوت قرار جریان میثمی مورد سوی دیگر٬ از و حاـکم شد زندان قصر رجوی بر

.43 ـ صص 42 جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

منزوی باقی ماندند.1 سابقه چندانی نداشتند٬ که اغلب نیز همفکرانش٬ دوستان و اندکی از

مرکزیت گرایی نقش رجوی در  
دوره اول است. سازماندهی تشکیلات بیش از بر تفوق «مرکزیت گرایی» دوره دوّم٬ در

صبغه مذهبی نیز بود٬ آشکار خارج زندان کاملًا داخل و مرکزیت٬ تمایلات قدرت طلبانه اعضای جدید

می توان مقایسه نسبت به گذشته ـ با ـ ویژگی های مرکزیت داخل زندان را شده بود. کم رنگ تر و ضعیف تر
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چنین برشمرد:

(به مفهوم تشکیلاتی) (اـکتیو) فعّال تر ـ

(به لحاظ ایدئولوژیک) کم مایه تر ـ

(به لحاظ تاـکتیکی) انرژی تر پر ـ

پیوندهای عـاطفی و و بودند منعطف تر و مطیع تر خیابانی ٬ رجوی و برابر اعضای مرکزیت در سایر

می رسید. به نظر آشکارتر و بیشتر آن دو و یکدیگر روابط احساسی آنان با

می آمدند٬ اصلی تشکیلات درون زندان به شمار فرد واقع دو که در موسی خیابانی ٬ رجوی و مسعود

میان اعضا تحلیلی در سیاسی و «مصرف زدگی» به روز٬ روز این رو از نمی گذاشتند٬ باز فضای جمع را

می شد. سوی مسئولان بیشتر از نیز «خط» ارائه تحلیل و و زیادتر٬ و بارزتر

سازمان در سال 56 که در متن آموزشی «بررسی امکان انحراف مرکزیت دمکراتیک...» مع ذلک در

مخالف یک «موج» وجود مورد در عمومی یافت٬ انتشار سال 58 در برای اولین بار و تدوین شده بود

زندان چنین آمده است: مرکزیت در
میان تـعدادی از آنارشیستی در یک موج لیبرال ـ شاهد ما پنجاه نیز٬ ضربه شهریور از ...بعد
به عدم اعتقاد در را که خود بودیم٬ داخل زندان) وابستگان مجاهدین (به خصوص در و اعضا

ص 12. بررسی امکان انحراف مرکزیت...: .1

حتی نفی آن نشان می داد. 1 و مرکزیت٬

دوره انتقال  
از اما می شد. مرکزیت گرایی اصل بنیادین تشکیلات وانمود هنوز٬ پیروزی انقلاب اسلامی٬ پس از

اعلام کاندیداتوری اقدام سازمان در (زمان انتخابات ریاست جمهوری و دی ماه 1358 تا بهمن 1357

دی ماه 1358 از شد. سازمان متبلور به صورت جدّی در تقدّم یافته و «فردگرایی» به تدریج٬ رجوی )٬

موسی خیابانی به عنوان فرد شماره یک و رجوی به عنوان فرد مسعود شده و آغاز آشکارا «فردگرایی»

انـفعالاتی که چه فـعل و روشن شود تا گیرد بررسی قرار مورد عامل باید چند مطرح شدند. شماره دو

سازمان شد: موجب سلطه فردی رجوی بر

فرد خیابانی ٬ مهدی ابریشمچی و جز ٬1350 ضربه شهریور قبل از اعضای باقیمانده سازمان تا از (1
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افرادی رجوی ٬ مقایسه با در نیز این دو داشته باشد؛ مرکزیت دوره اول را که سابقه ارتباط با دیگری نبود

رجوی از رده ای بالاتر و سابقون بود بهمن بازرگانی از میان زنده ماندگان سازمان٬ لازم به یادآوری است که در .1
شده مؤلفّان این کتاب یادآور با گو ضمن گفت و نیز چنانکه خود که بهمن٬ خوانندگان توجه دارند اما داشت.

منزوی بود. کلاً مارکسیست شدن نیز پس از مرکزیت زندان کناره گرفت و از سال 1351 از است٬

ولی توانایی لازم برای تسلط ابریشمچی دارای قدرت بیان مناسبی بود می آمدند.1 غیرمسلّط به شمار

در جاذبه لازم برای نفوذ از غرورآمیز به دلیل خصلت های قلدرمآبانه و خیابانی نیز بود؛ فاقد تشکیلاتی را

نبود. برخوردار بین اعضا

مـاهیّت تحلیل مـرکزیت از تحکیم سلطه وی٬ عوامل دامن زدن به فردگرایی رجوی و دیگر از (2

نارس و آن را چون مرحله سوسیالیستی انقلاب تحقق نیافته بود٬ سازمان٬ نظر از انقلاب اسلامی بود.

که تنها رهبری بود٬ تغییر گرو کامل در تحقق انقلاب واقعی و تحلیل سازمان٬ در می کردند. ناقص قلمداد

عناصر و صلاحیت لازم بود کسی که واجد سازمان هم تنها در و تحقق بخشد سازمان می توانست آن را

رجوی بود. شخص مسعود داشتند٬ به وی حسن نظر نیز ملّی گرا چپ و

که دیدگاه علی(ع)» سلسله مقالات «مفهوم صلاحیت از در تبیین های تئوریکِ چنین باوری٬ یکی از

به عنوان متن آموزشیِ قالب یک کتابچه٬ سپس در و عنوان شد٬ به چاپ می رسید٬ نشریه مجاهد در
حواشی و با و تحلیل بود نهج البلاغه محور متن خطبه 17 این مقالات٬ در گرفت. هواداران قرار و اعضا
صـلاحیت رهـبری در و سؤال بـرود زیر رهبری امام خمینی (ره) تلاش شده بود صریح٬ اشاراتِ بعضاً

.48 ـ صص 47 جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .2

مصداق یابد.2 «رهبریت سازمان»

جبران نقش وی در شود٬ زندانیان سازمان متمایز دیگر از رجوی ٬ دلایل دیگری که باعث شد از (3

می نویسد: تهرانی (قنبری) خسرو مقابل چریک های فدایی بود. سازمان در احساس خودکم بینی شدید
اینکه که به مجرّد آن بود شاهد زندان بوده است٬ در را این سال ها بخشی از نویسنده که خود
ایـن سعی بـر همه ـ بیش از سازمان ـ می شد٬ مسئله ای سیاسی درون زندان پیدا یا مشکل و
اـگراحتیاج به موضعگیری مشترکی بود٬ و کند٬ داشت که باچریک های فدایی بحث وتبادل نظر

پیشتازنمایی. پیشگامی٬ پیشتازی٬ = Avant-gardism به بزرگی. تظاهر فخرفروشی و = Snobbism .3

مـواضـع ... «آوانگاردیسم»3 و بیماری «اسنوبیسم» حتّی به خاطر یا و هم موضع می شد آنها با
پلیس شاه ٬ مقابله با و اعتصاب غذا مواضعی مانند سر به عنوان مثال بر می کرد. تندتری اتخّاذ
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می کرد. یاحدّاقل مواضع مشترک باچریک های فدایی اتخّاذ و همیشه تندترین مواضع٬
و چهره بارز سازمان دستگیرشدند٬ زیادی از عناصر و که رجوی به زندان آمد درسال ٬1350
بود٬ معتقد چپ که به مشی مسلحانه نیز عناصر از تئوریک٬ عین حال مقاوم و در سرشناس و
بتواندجمع تا رهبری داشته باشد وسازمان نیزاحتیاج داشت که هرچه سریع تر بیژن جزنی بود.
کسب این عـنوان را وی گفته شد که باخصوصیاتی که از رجوی کسی بود و هدایت کند٬ را

ص 48. همان: .1

ـکرد.1
موفق می کرد تشکیلاتی٬ دستیابی به موقعیت برتر در رجوی را مسعود خصوصیات فردی خاصی٬ (4

بود: بدین قرار ـکه عمده ترین آنها

دیگران. با برخوردهای درون تشکیلات و سیّاس بودن در زیرکی و ـ

احساساتی. ژست های عاطفی و دارای توان بالای ابراز ـ

مرکزیت گذشته. بازمانده از به عنوان تنها قداست برای خویش٬ قدرت ایجاد برخورداری از ـ

تنبیهی به ویژه بایکوت افراد اهرم های تشویقی و استفاده از با نیروها دارای انعطاف لازم برای مهار ـ

فرودستی که مطیع هستند. ارتقای افراد و مسئله دار

سفسطه برای توجیه کردن بحران های درون سازمان. بکارگیری مغالطه و در مهارت زیاد ـ

سـوژه آفرینی بـرای مشـغول نـمودن نـیروهای سـیاست عـمل گرایـی و توان بهرهـگیری به مـوقع از ـ

تنظیم مجدد. تلخیص و با ٬48 ـ صص 44 همان: .2

تشکیلات.2

اعضای جداشده سازمان می نویسد: جابانی از مسعود

عـملاً است و روی کـاغذ شکـلی و ضوابط تشکـیلاتی٬ اصول و سازمان مجاهدین اـکثر در
و... اصل انتقادپایین به بالا اصول سانترالیسم دمکراتیک و اصل شورایی و ـکاربردی نداردمانند
سازمان تحت تسلطش است علیه وی و رجوی به بهانه کودتاهای فردی که قرار آقای مسعود
به تئوریزه کردن آن پرداخت یک ضدکودتا٬ در جهت واـکسینه کردن سازمان و صورت پذیرد٬

.90 و صص 87 ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .3

طریق پروسه مغزشویی بود.3 ـکه اساس وماهیت آن کودتا٬ساختن کادرهای مطیع از
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تئوریزه کردن بحران ها  
تئوریزه کردن مسـائل درونـی و بالاخصّ شخص رجوی ـ و ویژگی های رهبری سازمان ـ دیگر از

به سازمان که کشور پیوستگان خارج از یا این زمینه برخی اعضای شورا در بحران های تشکیلات است.

به کمک رهبری داشته اند برنامه های سازمان را عقلانی اهداف و علمی و توجیه ظاهراً توانایی قلم زدن و

نـقش ایـن گونه و حـضور انـقلاب های ایـدئولوژیک٬ آغـاز بـه ویـژه پس از نوین سـازمان بـرخـاستند.

شد. مهم تر و پررنگ تر تئوریسین های سازمانی٬

بـه نـام مـحمدحسین حـبیبی شخصی بود «نوزایی ایدئولوژیک» و مدّعیان «نومسلمانی» یکی از

بستگان نزدیک از و اهل اَهرَم تنگستان (بوشهر)٬ دانشگاه تهران٬ حبیبی خائیزی فارغ التحصیل حقوق قضایی از .1
به سال ٬1352 در دیگر بار و سال 1349 در یک بار بود. انتصابی) سناتور نویسنده و رسول پرویزی (معاون عَلم٬َ
نوبت دوم به در شد. وساطت پرویزی آزاد با بار دو هر و مدتی کوتاه به زندان افتاد فعّالیت های دانشجویی٬ خاطر
آستانه پیروزی در آن داشت. همکاری نزدیکی با تأسیس روزنامه رستاخیز٬ پس از و همکاری سپرد ساواـک تعهد
و به نوعی چپ روی دست زد اواسط سال 1359 از حزب توده مربوط بود. آن با پس از ماه ها تا انقلاب اسلامی و
مواضع یک سازمان (با سال حمایت مکتوب از چند پس از رفت. به آمریکا ماههای اول سال 1360 در
را او ابریشمچی٬ همسر ازدواج رجوی و که «انقلاب ایدئولوژیک» مدعی شد آنجا از سال 64 در ماتریالیست)٬
خـــلاصه پــرونده ها...: کشته شد. جریان عملیات فروغ (مرصاد) وی در دوباره به دامان اسلام برگردانده است.

سازمان. کشور کارشناسان فعالیت های خارج از یکی از با گفت وگو محمدحسین . حبیبی خائیزی٬

تئوریسین های حرکت های غیرمتعارف سازمان تلاش های زیادی انـجام که به عنوان یکی از خائیزی 1

در باید که «اهمیت این ازدواج را نوشته بود فیروزه بنی صدر رجوی و درباره ازدواج مسعود وی قبلًا داد.

کـه استدلال کـرد جریان ازدواج بعدی رجوی ٬ در و کرد.» جو ایدئولوژیک آن جست و پیام اسلامی و

بـه جـایی اینجاست که کار در ارائه می شود. سانترالیسم دموکراتیک واقعی همین است که توسط رهبر

تـو «خـدا چراـکه به قول ابریشمچی ٬ گناهی غیرقابل بخشش می شود؛ که «شرک به مسعود» می رسد

ص 46. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .2

زمینه»2 رو مسعود آسمون هاست و

و مـی کرد اطاعت تشکـیلاتی مـعنی پـیدا لازمه تشکیلاتی بودن در «اساساً جابانی نـوشته است:
«رهبری فکر همین روخانم مریم رجوی می گفت: از آقای رجوی خلاصه می شد. تشکیلات درخانم و
هـویت با می شود... به مناسبات حرفه ای سازمان وارد زمانی که فرد از پا»... دست و نیروها است و
این مغزشویی به فرایند که برایش برنامه ریزی شده است... می گیرد به خود شکل ماشینی را سازمانی٬
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جواب رهبری که برای تمام سؤال ها می شود. مردم وبدهکاری به رهبری سازمانی منجر طلب کاری از

.55 و 54 صص ٬31 ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .1

آن احاطه کامل دارد.»1 مسائل مرتبط با همه عالم و بر آستین داشته و در

به «فرقه» اولین پیش بینی درباره تبدیل «سازمان»  
نوشته است: مسئولان سابق روابط خارجی سازمان درباره تبدیل شدن گروه به «فرقه» از راستگو

[شبه] مذهبی طی یک پروسه طـولانی انـجام تبدیل سازمان مجاهدین به یک فرقه خطرناـک
[التـقاط] دیـدگاه جـزم در تـبدل ها کـه پـتانسیل ایـن تـبدیل و ایـن پـرانـتز بــا پــذیرفت.
این وضعیت بـه شـدت اـگر داشت. هم وجود همان آغاز اسلامی/مارکسیستی این جریان از
به دلیل عدم امکان ایجادچنین روابطی درسال های آغازین شکل گیری ـکنونی قابل دیدن نبود.

این ایدئولوژی! نه بری بودن کلیتّ این جریان از و این جریان بود
اصـل ایـن سـازمان ابـتدا نیمه اول دهه چهل خورشیدی٬ پروسه تأسیس این سازمان در در
بـه آن دوران٬ در سازمان های رادیکـال مـوجود گرفتن از تأثیر با را «سانترالیسم دموکراتیک»
بخش پیشین این کتاب اصول حاـکم در برگزید. روابط درونی خود عنوان اصل اساسی حاـکم بر
اصـل که بـر به ویژه آنجا نشریات سازمانی برشمردیم. به نقل از یک تشکیلات انقلابی را بر
این اصل تشکـیلاتی در دست نیست که آیا آـگاهی زیادی در کردیم. تأـکید «رهبری جمعی»
نه٬ می شده یا اجرا درون سازمان واقعاً علیه رژیم شاه در دوران مبارزه سازمان مجاهدین بر
بـخش مـذهبی و انشعاب این جریان به دو و سال 1354 سرفصل تلاشی سازمان در ولی از
یعنی ده سال پس این تاریخ٬ تا که اصل «سانترالیسم دموکراتیک» می آید مارکسیستی٬چنین بر
به گونه ای که حتی اعـضای نمی شده است. سازمان اجرا هیچگاه در شکل گرفتن سازمان٬ از
بـه جریان درگیری های عقیدتی درون گروهی که منجر آن زمان سازمان هم در انگشت شمار

ص 231. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

قرارنداشتند!2 ایدئولوژی سازمان شد٬ تغییر
مطهری آن استاد از به یک «فرقه»٬ پیش بینی تبدیل «سازمان مجاهدین خلق ایران» فضل تقدّم در

چنین برای امام خمینی به نجف فرستاد٬ نامه ای که به سال 1356 بخشی از در را خود این نظر او است.

بیان می کند:
یک گـروه ابـتدا در اینها است. جریان دوم جریان به اصطلاح گروه مسمّی به «مجاهدین» ...
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درست مـانند درمـی آیند٬ به صورت یک انشعاب مـذهبی دارنـد ولی تدریجاً سیاسی بودند
یک سلسله به صورت یک مذهب با بعد حرکتشان یک حرکت سیاسی بود٬ ابتدا خوارج که در
این است که به قول خودشان به «خودکفایی» کوچکترین بدعت اینها فروع درآمدند. اصول و
آخرخواند. می توان تا همین جا از نفی می کنند. مرجع دینی را مقام روحانی و هر و رسیده اند
صـادق امام جـعفر کارل مارکس لااقل درحد وفاداری به اسلام٬ عین اظهار اینکه در دیگر
باقی مسلک سابق خود که بر آنهایی هستند البته اینها محترم است. مقدس و اینها علیه السلام نزد

ص 16. نامه تاریخی استاد...: .1

مواضع ایدئولوژیک] کردندتکلیفشان روشن است...1 [تغییر که اعلام آنها هستند.

«آقای است که: معتقد سازمان ارتباط تشکیلاتی داشته است٬ با سال 1347 از محمدمهدی جعفری که خود سید .2
آورد٬ مؤسسین اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بـه شـمار می توان جزو به یک معنا رئیس طوسی را رضا دکتر
سران اولیه که دیگر پادگان به همان نتیجه ای رسید در محسن به سربازی رفت و سعید و [محمد] حنیف نژاد با زیرا
دیـدم کـه بـه هـمراه را کـوه او مـن در سـال 1346 در باب ضرورت جنگ مسلحانه رسـیده بـودند... سازمان در
آمـد به منزل آقـای رئـیس طوسی رفت و سال 1348 من می دیدم که سران سازمان در دیگران بود... و حنیف نژاد

.151 ـ صص 150 سازمان مجاهدین...: جعفری٬ می کنند.»

هیئت مـؤسّس انـجمن های حسین رفیعی ٬ نوحی ٬ حمید رئیسی (رئیس طوسی)٬2 «رضا نیز بعدها

اینان در به این موضوع اشاره می کنند. جدایی ٬ مؤلفّین کتاب روند آمریکا»٬ و اروپا دانشجویان مسلمان ـ
پس از آینده نگری»٬ بخش «ارزیابی نهایی و در است٬ که تاریخ نگارش آن دی ماه 1359 این کتاب٬

بـوده و بـرقرار «مـافیا» و فرقه هایی چون «اسماعیلیه» آنچه در مقایسه ای که بین مناسبات سازمان با

تبدیل آن آنها که یکی از برای آینده سازمان ترسیم می کنند فرض هایی را انتها در هست انجام می دهند٬

می کنیم: مرور این تحلیل واقع بینانه را است. به «فرقه»
پیش در از بیشتر روز هر نگردد٬ به راه اصولی باز جدّی خود٬ انتقاد با رهبری٬ ...چنانچه ...
(زیـرا به قدرت سیاسی برسد حسب آنکه «سازمان» بر ... رفت. ـگرداب انحراف فروخواهد
ایـن گـیرد٬ انزوای کامل قـرار در یا و کسب قدرت سیاسی نمی شود) مانع از نفس انحراف٬

تجلّی کند: صورت های زیر به یکی از انحرافات می تواند
راه دو پسـندان٬ آمـریکا سرمایه داران و صورت پیروزی سیاسی جریان های غرب گرا٬ در 1ـ
به قیمت مستحیل شدن در قدرت به دست آورده٬ سهمی در یا ندارد: وجود او برابر در بیشتر
ایـن جـریان در خود از عاقبتی بهتر این صورت٬ [ ـکه] در حفظ نماید٬ آن را جریان لیبرالی٬
آن خطـکشی قـاطع با این جریان٬ برابر مستحیل شدن در از برای پرهیز یا و نیست. او انتظار
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قدرت را همکاری نیروهای هم سنخ٬ با به تنهایی یا گرفته وبخواهد این جریان قرار نموده برابر
در وخصوصاً غرب گرایان وضدّانقلابیون٬ هم آوازی با روند در که قبلاً لیکن ازآنجا قبضه کند.
بـه تـدریج از رهـبری انـقلاب٬ نهادهای اصیل انـقلابی و و دشمنی باجریان ها خصومت و
و سیاسی٬ پلیسی و توطئه نظامی٬ توسّل به کودتا٬ چاره ای جز شده٬ توده های زحمتکش جدا
ندارد.چنین شیوه هایی٬ ـ نه توده ها و ـ سرکوبگرانه حزبی «برگزیده ها» و توسّل به استبدادشدید

می شود. (فاشیسم) به حاـکمیت نوعی استکبار بالاخره منجر خود٬ دفاع از و بقا روند در
وخصوصاًچنانچه مورد نرسیدن به قدرت سیاسی٬ صورت شکست جریان لیبرالی و در 2ـ
بسته شود٬خواه ناخواه به خاطرجدایی و به روی آنها تهاجم وخشونت واقع شده کلیه درها
دیـده تاریخ فراوان به خود آن را که نظایر تبدیل به فرقه ای می شود توده ها٬ از انزوای بیشتر

.164/2 و 164/1 و صص 164 جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .1

است.1ـ
تبدیل رهـبری جـمعی و هدف مطیع سازی نیروها «مجموعه تحولات درونی با به نوشته جابانی:
و رجـوی ) به رهبری خاص الخاص (شخص مسـعود مرکزی) سازمان مجاهدین خلق (اعضای کادر
فرمانروایی محض وبلااشکال در دست نیافتنی به منظور سپس تبدیل این رهبری به عنصری مقدس و
یک فرقه ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق٬ از همه٬ همه و برون٬ وخط دهی درون و کنترل نیرو امر

ص 90. ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .2

نظامی ساخت.»2

«فرقه سازی» عزم رجوی بر  
مطالعه کتب مربوط به سازماندهی علاوه بر که رجوی ٬ دارند اعضای قدیمی سازمان تأـکید برخی از

حـرکات شـعوبی و و زمـینه نـهضت ها در و...)٬ چـهـگـوارا جـیاپ ٬ هوشی مین ٬ نوشته های مائو٬ (مانند

بـه دقت را «مریدپروری» و فرهنگ «مرادسازی» مطالعاتی داشته است تا فرقهـگرایانه تاریخ ایران نیز

این باره می گوید: علی فراستی در بیاموزد.
آن بخش که اغلب بچه هایی که در به نام «بخش اطلاعات انجمن ها»؛ سازمان] بخشی بود [ در
برای آن بخش انـتخاب را تیزترین افراد نخبه ترین و معمولًا می دانستند. زبان محل را بودند٬
و سطح تحصیلی٬ سپس نمرات بالای امتحانات دانشگاهی٬ و بی مسئله بودن٬ ابتدا می کردند.
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ضریب هوشی این افرادچک می شد....
فـرقه های مورد که در خواسته بودند ماه ٬1363 حوالی مهر در بخش اطلاعات انجمن ها٬ از
طـریق از دارنـد کـه «امـپریالیست ها این بـود بهانه شان نیز غرب تحقیقاتی بکنند٬ مذهبی در
و می کنند که می خواهیم ببینیم دارندچه کار پیش می برند خط وخطوطی را فرقه های مذهبی٬
رجـوی مسـعود آن مـوقع٬ کـه در من به این نتیجه رسـیدم٬ ... چیست». این فرقه ها ـکارکرد
غـرب فرقه های مذهبی در داشته که ببیند نیاز و هم می پاشد از میدانسته که تشکیلات دارد

انگلستان پیرامون ویـژگی فـرقه ها٬ در اطلاعات فرقه ها» ضمن درج گزارش «مرکز کتاب خود جابانی در مسعود .1
ارائـه توسط کارشناسان غربی شـناسایی و برای اولین بار «واقعیت این است که فرقه مجاهدین٬ که: می کند تأـکید

ص 127. ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ چنین جریاناتی بود.» از شناخت آنها این ناشی از و ـگردید

قراربدهد.1 الگو آن را تا عمل می کنند چطور
انجمنی تشکیل شده گرفته است. بالا وافتضاحات درون فرقه ها مسئله فرقه ها اروپا در اخیراً
روحی دوباره روی پای خودشان به لحاظ فکری و کمک کنندتابتوانند را تاقربانیان فرقه ها بود
فرانسه شنیدم که یک خانم روانشناس کتابی یک بحث رادیویی در وقت پیش در بایستند.چند
روانشناس فرقه این خانم ـخودش ـ معلوم شد بعد کرده بود. فرقه های فرانسوی منتشر مورد در
مسئولیت بالایی هم داشته٬خیلی از فرقه های فرانسه بوده و اعضای یکی از یعنی از بوده است!
موردکارشان و وقتی در می کرده است. روی اعضای فرقه اجرا بر خودش تدوین و را روش ها
موردمجاهدین[خلق] در یکدفعه ـاحساس کردم دارد من ـ آن فرقه توضیح داد٬ کرد نحوه کار

گفت وگوی علی فراستی . .2

بود!2 داستان ما گفت٬ همان داستانی که او صحبت می کند.
مـی دانـند. قـدیمی تر سـازمان را صاحب نظران «سابقه فرقه ای» برخی از چنانکه به اشاره گذشتیم٬

تبدیل شخص رجوی به بدو که «سازمان از این جملات خلاصه کرد می توان در چکیده این تحلیل را

به فرقه تـبدیل شـده اعضا٬ اذهان هواداران و در بردن جایگاه عاطفی او بالا و فردی مسئولیت ناپذیر

به فرقه تبدیل شده به بعد٬ سال 1358 از است که سازمان مجاهدین خلق٬ تهرانی معتقد خسرو است».

بیان می دارد. متعددی نیز شواهد قراین و برداشت خود٬ برای تأیید است و

تـعطیل آمـوزش های مـی شمرد: ایـن چـنین بـر شدن سـازمان را نشانه های «فرقه» وی دلایل و

مـوضوع بـا نحوه برخـورد تقدیس رهبری رجوی ٬ جمع آوری کتاب های قدیمی سازمان٬ ایدئولوژیک و

کـنترل شـده روابـط درون نـظام بسـته و انـقلاب های ایـدئولوژیک و طلاق های تشکیلاتی٬ خانواده٬
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.55 ـ صص 48 جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

تشکیلاتی.1

می نویسد: راستگو
سازمان بر رجوی دیگر رهبری مسعود بهمن ماه 1360... کشته شدن موسی خیابانی در پس از
طی سه سال و و شد رجوی به سرعت دست به کار مسعود این تاریخ به بعد از بلامنازع شد.
[شبه] مذهبی/مافیایی تقلیل داد... یک تشکیلات سیاسی/مذهبی به یک فرقه از اندی سازمان را
نسبت به این خدای همه اعضای سازمان موظف شدند نشست و رجوی درجایگاه خدا مسعود

ص 232. آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .2

اعلام کنند.2 علناً و رسماً کرنششان را وفاداری و جدید
به نام برده است. «مسعودیسم» یا مکتب «رجویسم» از سخنرانی های خود در علناً بارها مریم قجر٬

روی زمـین در تنهانماینده برحق خدا را «[ رجوی] خود سابق سازمان: عضو مهدی خوشحال ٬ تعبیر

مساوی ایران را عرصه سیاسی خود در ... نوک پیکان تکامل معرفی می کند. را سازمان خود و می داند

ص 51. کنترل نیرو: خوشحال٬ .3

هیچ می داند.»3 بدون خود ایران را و می داند
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ازدواج فرقه ای باخانواده و برخورد  
ماه 1360 خرداد در نظامی» «فاز آغاز پیش از بوده است. مسئله خانواده درگیر با نخست٬ از سازمان٬

نویسندگان دی ماه 1359 در خانواده سیطره داشته است. ازدواج و امر روابط ناسالم تشکیلاتی بر نیز

این گونه تصریح داشتند: آن٬ روابط حاـکم بر به سازمان و ضمن بیان انتقادات خود جدایی ٬ روند
جزیی ترین امورانسان ها پرداختن ودخالت در تبدیل به ساختن و هدایت ... امر این نظام٬ در
که ارگـان عـالی سازمان٬ حزب و گرفته ... انسان را با جای برخورد شی ء با برخورد و شده٬
مرامی رهبری کننده وهماهنگ کننده حرکت اجتماعی انسان هایی است که به لحاظ اجتماعی و
به صورت تنظیم به عهده دارد٬ نظامی این حرکت را وظیفه سازماندهی سیاسی ـ و همسنخ اند
و نیتّ افراد و قصد و کنترل کننده زوایای فکر و جزیی ترین حرکات آنها ـکننده کوچک ترین و
آن هم به مسخره ترین وناپخته ترین ازدواج٬ امر (نظیر آنها دخول کننده درخصوصی ترین امور

ص 160. جدایی: روند نوحی٬ رفیعی٬ رئیسی٬ .1

می آید.1 در صورتش)
به صورت محتوایی٬ فرزندان نه تنها و شوهر «روابط خانوادگی بین یک زن و به نوشته سبحانی:
در «هسـته خـانواده» سازمان وجود نداشت... سازمان وجود در بلکه به صورت فرم های متعارف نیز

ص 31. روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .2

سازمان می دانست»2 با نقطه جدایی روابط تشکیلاتی اعضا درون تشکیلات را٬
تشکـیلات در کرد. رفتن به عراق شدت بیشتری پیدا پس از خانواده ها٬ فرقه ای سازمان با برخورد

اغلب و عاطفه همسری مطرح نبود عشق و این ازدواج ها٬ در ازدواج های تشکیلاتی مشکلی نداشت زیرا

چندانی بـه یکـدیگر اعتماد شوهرها زن و این رو از مصلحتی بود. اجباری و قریب به اتّفاق ازدواج ها

می رفت. کس به قسمت تشکیلاتی خود هر بعد٬ و هم بودند هفته با ساعت در چند نداشتند.

هـم ازدواج کـرده و گـذشته بـا که در اینان٬ وضع فرق می کرد. خصوص خانواده های قدیمی تر در

تشکیلات به عراق٬ ورود پس از داشتند. قوی تر و پیوندهای عاطفی تر هم بودند٬ بخصوص صاحب فرزند

شده وارد ـ نسبت هایی متغیّر در هم ـ قبلًا (هرچند شد وارد جدّی به حوزه خانوادگی این اعضا به طور

هولناـک سنّت غلط و زناشویی به سازمان مربوط شد. حتی امور همه مسائل خانوادگی و ولی این بار بود)

دوره بیش از که کم و جاسوسی علیه یکدیگر٬ شوهران به گزارش نویسی و زنان و تکلیف ـ یا تشویق ـ

بهرام آرام اوج گرفت دوره حاـکمیت تقی شهرام و بخصوص در داشت و سازمان وجود رضایی در رضا
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شریف واقفی توسط همسرش رفتن خطّ انشعاب مجید نمونه بارزش ماجرای لو و بیان شد (چنانکه پیشتر

پی درپی روحی و و ویرانی های مکرر گرفت و عراق شکلی افراطی به خود در این بار زمرّدیان است)٬ لیلا

ـ و می شمرد مرتدّ باید را همسرش او می شد٬ سازمان جدا زنی از یا مرد اـگر سبب شد. را شخصیتی افراد

طلاق جاری بود: ـ خودـبهـخود
مـدرسه از را بـچه ها پدر٬ که به خانه نمی آمد. ماهی بود چند محسن٬ زنی به نام مریم همسر
به مدرسه تحویل را شنبه هم آنها صبح روز و انجام می داد تحویل می گرفت وکارهایشان را
که «من انقلاب کرده ام گفته بود به خانه نمی آیی٬ که چرا همسرش سؤال می کرد وقتی از می داد.

بود. زیاد این نمونه ها از نمی توانم به خانه بیایم»! و
نزاـکت و ادب و زدن به همه اصول اخلاقی وخانوادگی و یعنی پشت پا معنی «انقلاب کردن»
تحت عنوان مـصالح که سازمان٬ لازم بود برای آماده سازی ذهنی نیز شوهر. کردن بچه و رها
کانون های گرم وباصفای خانواده به سردی گراییده عمل شود. وارد انقلاب ومصالح سازمان٬
رده گرفتن گسـترش برای گزارش دادن و رقابت ها سست شده بود. عاطفه ها و وپیوندها بود

ص 72. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

یافته بود.1
شرایط فرقه ای سازمان این گونه توصیف شده است: وضعیت خانواده در کتاب «ـکنترل نیرو»٬ در

وتجسس و معرض دید در سازمان توانست خانواده راجولانگاه تعصبات تشکیلاتی کرده و ...
به تشکیلات کوچکی خارج گشت و ماهیت اصلی خود دهد...خانواده از قرار تفتیش عقاید
درخانه ها[ ی مشترک]گنجاندند... هم سطح را افراد جمعی شد. زندگی خانوادگی٬ تبدیل شد.
فرهنگ نازل سیاسی درخانه حاـکم کردند....سازمان٬ رقابت ویکنواختی وفضای تشکیلاتی را
به چشم حقارت و مردان را زنان٬ می داد... درخانه نفوذ نظامی گری را تعصبات و ایدئولوژیک٬
طی مدت کوتاهی در به زنان رشک می بردندچون که آنها مردان نیز و سیاهی لشکرمی نگریستند
نیز آنجا تشکیلات درخانواده٬ به دلیل نفوذ پست های کلیدی قدرت گماشته شده بودند... در
بزرگترمی توانستندجاسوس فرزند یا مرد زن یا هر امنیت مطلق وجودنداشت و تنهایی مطلق و
زن ها زوجین به ویژه از از ریزمسائل جنسی را سعی کردندجزئیات اخلاقی و همدیگرباشند...
سازمان در لودادن استفاده کنند.خانه وخانواده مستمراً به مثابه اعتراف و اطلاعات را و بگیرند
فرستاده زمستان سال 69بچه ها[ یخانواده ها] به تبعید بالاخره در می پیمود. مرگ را افول و سیر

.111 ـ صص 108 کنترل نیرو: خوشحال٬ .2

نیزحکم مرگ خانواده به تصویب رهبری رسید.2 بهارسال 70 در و شدند
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اعزام به خارج و  جداسازی فرزندان ازخانوادهها
بـه عـراق) حملات متحدین آمـریکا و جریان جنگ خلیج فارس (تبعات حمله عراق به کویت٬ در

خانوادگی٬ عوامل مهم روابط پایدار از به خارج اعزام نمود. را بچه ها و موقعیت استفاده کرد سازمان از

دربـاره روابـط خـانوادگـی و بـرای آـگـاهی بـیشتر ص 51. جـامعه شناسانه سـازمان...: سـاخت روانـی و تهرانی٬ .1
کنترل خوشحال٬ بن بست انحراف. شمس حائری٬ . ارتجاع مغلوب... Ñ شمس حائری٬ بچه ها مشکلات زنان و

روزهای تاریک بغداد. سبحانی٬ نیرو.

راه برداشته شد.1 سر که به این ترتیب از بود «فرزند»

این باره می نویسد: جابانی در
با ظاهراً بمباران می کرد٬مجاهدین کودکان را را بغداد [فارس] وقتی که آمریکا جنگ خلیج در
خـطر از جـان آنـها تا عراق خارج نمودند از بود٬ واقع نوعی اجبار که در رضایت والدین٬
وکانادا آمریکا و اروپا هواداران سازمان در طریق اردن نزد از را بچه ها امان باشد. بمباران در
مـوقت! بـه طـور تـا آواره خانه های هواداران شـدند کودک٬ صدها آن زمان٬ در فرستادند...
ادامه سـناریوی انـقلاب که جداسازی کودکان در معلوم شد اـگرچه بعدها سرپرستی شوند...
آنها به بهانه آزادسازی انرژی٬ به زعم خویش خالص نموده و را نیروها طلاق صورت گرفته تا

ص 79. ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .2

به انقلابیون حرفه ای تبدیل نمایند!2 را
شـورای مـقاومت کـه سابق سازمان و عضو بنی صدر مسعود دکتر به نقل از ادامه مطلب فوق٬ در

نقل شده است: خاطره دردناـک زیر برعهده داشت٬ نیز را آمریکا در نمایندگی شورا
نشریات ایرانی مطالبی نوشته شده بود در موردبچه هایی که به خارج فرستاده شده بودند٬ در
ملاقات کردم. را این بچه ها یکی از یک بار می کردم. به عنوان تبلیغات دشمن رد ولی من آن را

والدینش پرسیدم. مورد در او از ده ساله بود٬ یک پسر
کدام یکی؟ پاسخ داد:

درک کنم! من نمی توانستم سؤالش را
مادرم مادرم به عراق رفتیم. آن من با از بعد و ایران کشته شد. واقعی من در پدر خوب٬ ـگفت:
و دوم من ازدواج کرد پدر و مدتی مادرم کشته شد از بعد من پدرجدیدی یافتم. و ازدواج کرد
دوباره بعد و دست دادم. عملیات فروغ از در را دو سپس من هر و کردم. من مادرجدیدی پیدا

همان. .3

مادرجدیدی به من داده شد!!3 و پدر
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کشته اقدامات تروریستی داخل کشور در و سازمان بوده اند عضو جابانی که سه برادرش نیز مسعود

چنین ادامه می دهد: درباره سرنوشت بچه های اعزام شده به خارج توسط سازمان٬ شده اند٬
در محبت والدیـن٬ کمبود روانی ناشی از مشکلات روحی و سرخوردگی٬ یأس٬ سردرگمی٬
وابسته بی توجهیخانواده ها[ ی میزبان و اثر عده زیادی در پای درآورده بود٬ از را اروپابچه ها
درخـانواده هـایی بچه ها بعضی از به کارهای خلاف روی آوردند. و به سازمان] معتادشدند
بـه تـوجه لازم را طبیعی نـمی توانسـتند به طور آنها بچه داشتند. که خود سرپرستی می شدند
عقده حقارت کم بینی نسبی و درنتیجه بچه های مهمان٬دچارخود بچه های مهمان داشته باشند.
هم اقدام درچندین مورد و می رفتند بسیاری مواقع درخودشان فرو در و افسردگی می شدند و
ذهن در دست داده بودند٬ از واقعی خودشان را مادر و این کودکان که پدر بهخودکشی کردند.
[ در نزدوالدینشان دوباره برگشتن به عراق و که پس از خودشان دنیای خیالی درست می کردند
بـه واقـعیت ایـن رؤیـا هـرگز اما سیراب می شوند٬ محبت آنها نوجوانی] از دوران کودکی و

.80 ـ صص 79 همان: .1

نپیوست.1
کشورهای مختلف اروپا مسئولان سابق بخش خارجی سازمان در از که خود راستگو مهندس علی اـکبر

این گونه روایت کرده است: عراق را٬ اعزام اجباری فرزندان خانواده های سازمان به خارج از بوده است٬
کودک خروج نزدیک به 900 وصدای خلیج فارس بود... سر زمستان 1369مصادف باجنگ پر
مادران به هیچ عنوان ولی پدران و گرفت. اول سازمان قرار کار دستور قیمت در عراق به هر از
ابتدا پیش برد... سازمان مرحله به مرحله این خط را عزیزانشان نبودند. به دل کندن از حاضر
بـه درون کـودکان را... پانسیون کودکان به بهانه شرایط جنگی تعطیل شدند... امداد٬ مدرسه٬
به کودکان را این بار مادران٬ گذاشتن پدران و برای تحت فشار مرحله بعد در بردند... سنگرها
اقامت بچه ها روز طی چند انتقال دادند... بغداد ثقل بمباران های هوایی متفقین یعنی شهر مرکز
سازمان توانست موافقت بغداد٬چندین راـکت به اطراف پایگاه مجاهدین اصابت کرد... شهر در
که کودکانی را عراق جلب کند... از برای خروج آنها پدران این کودکان را مادران و درصد نود
گروه کرده و هم جدا از هم داشتند٬ شیرینی با وخاطرات تلخ و هم انس گرفته بودند با سالها
با اـکثراً آمریکافرستادند... و کانادا استرالیا٬ ـگروه به کشورهای مختلف اروپایی٬اسکاندیناوی٬
زندگی این کودکان همراه افرادی که پاسپورت های واقعی یاجعلی داشتند... پاسپورت جعلی و
[روحی] ٬ بدون هیچ پشتوانه ای و مادر و پدر از به دور کشوری غریبه٬ ونوجوانان آواره در
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.143 ـ صص 141 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

است.1 من کاغذ مثنوی هفتاد
به این کلن آلمان را شهر پایگاه های سازمان در یکی از در نمونه وضعیت نگهداری بچه ها راستگو

شرح بیان می کند:
آنان سال جای داده بودند. 15 ماه تا سنین تقریبی 2 با را آنها تن از 20 تا 10 اتاق تعداد هر در
ایدئولوژیک تحت تعلیمات تشکیلاتی و روحی٬ می بایست ضمن تحمل فشارهای عاطفی و
این تربیتی بر عاطفی و وفشارهای روانی و آزار این رابطه انواع اذیت و در می گرفتند. قرار نیز
به کارهای جمع آوری پول درون پایگاه و کودکان به بیگاری در می شد. ـکودکان ونوجوانان روا

ص 145. همان: .2

گمارده می شدند.2 مردم درخیابان ها از
سابق سازمان که مدتی به عنوان مربی کودک در نادره افشاری عضو ادامه این مطلب به نقل از در

مکتوب کرده است٬ را مشاهدات خود کتابی تحت عنوان «عشق ممنوع»٬ در کرده است و کار این پایگاه ها

چنین آمده است:
درحد [به عنوان پناهنده] را خوراـک بچه ها و خورد درحالی که دولت آلمان هزینه نگهداری و
تنگ هم روی زمین و فقدان امکانات٬ و فقرشدید در این بچه هاباید مطلوب پرداخت می کند٬
که مارش است...باید نواری پخش می کردند برای صبحگاه وشامگاه٬ عین زندانمی خوابیدند.
جمله سرود سرودهای مختلف از و مریم به صف بایستند و جلوی عکس های بزرگ مسعود
چه بلایی نمی دانستند٬ یا و نمی دانند٬ بچه های بی گناهی که هنوز بخوانند... را «فرمان مسعود»
به رهبری و شوی مغزی شوند٬ شست و برای این که بچه های مردم٬ سرشان می آید... بر دارد
به عـراق و دوباره برگردانده شوند شدند٬ وقتی بزرگتر تا ایمان بیاورند مسعود» امامت «عمو
کشیدن حقوق پناهندگی آنان برای بالا دستگاه رجوی... درآیند... کار نیروی خالص رجوی از
فـقر آن هـمه مـحرومیت و بـا کـردها کردستان بـودم٬ آن زمان که من در نقشه کشیده بود...
که دولت آلمان بااحتساب خورد این بچه ها رفاهی به مراتب از نظر از طاقتفرسای اقتصادی٬
حق از غیر مارک ـ متوسط هزار کدامشان به طور بابت هر حق مسکن٬ پوشاـک و خوراـک و و
که هیچ وقتی برای ازبچه هاچنان بیگاری می کشیدند زندگی می کردند. بهتر می پردازد٬ بیمه ـ
حمل تناقض طـاقت فرسای مـیان این گذشته بحران های عاطفی و از درس خواندن نداشتند.
هیچ تمرکزی برای درس خواندن برایشان باقی مدرسه وجامعه آلمان٬ ومحیط و فضای پایگاه٬
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ضریب هوشی شان پایین نیست. و کودن نیستند درس نمی خوانند٬ این بچه ها اـگر نمیگذاشت.
قلب اروپای مرکزی به این فرزندان ستم دیده ایران علتش این فشارهای غیرانسانی است که در
و ایـجادهـیجان ها کـوشش در و صدا٬ و تصویر توضیح و طریق تلقین و از می شود... وارد
آنها از مریم و و مسعود از کنند پر را این بچه ها تا می کنند و سعی می کردند اعتمادهای کاذب٬
سخت ترین شـرایـط در آنان را گوش به فرمان رهبری بسازند... و انسان هایی مطیع وجانباز

.147 ـ صص 145 همان: .1

می دهند.1 تربیت تشکیلاتی قرار
اعزام آنـان بـه خـارج بـرای زمـینه سازی و خانواده ها جداسازی فرزندان از مورد شمس حائری در

سازمان چنین می نویسد: در «انقلاب طلاق»
راه برای انقلاب ایدئولوژی وطلاق های میان برداشت تا از بچه را برای انحلال خانواده باید ...
فرصت تاریخی از کمین نشسته بود در سازمان که مدت ها چنین شد. و گردد معروف هموار
عراق مدت کوتاهی از در بچه ها شد. دست به کار سریعاً و استفاده کرد آمریکا جنگ عراق و
به رغبت نمی کردند مادران دیگر کشورهای اروپایی گردیدند... بدر در آواره و و خارج شدند
مادران پدران و دیگر و وقتی خانه هاخالی شد راخاـک گرفته بود... بزنند٬خانه ها خانه شان سر
زمـینه روحـی بـرای انـقلاب که به اسکـان بـروند٬ ضرورتی نمی دیدند یا رغبت نمی کردند

ص 74. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .2

فراهم شد.2 ایدئولوژیک طلاقکشیخیانتبار
یکی از شش ساله وی نیز دختر سابق شورای مرکزی سازمان که سارا محمدحسین سبحانی عضو

این باره نوشته است: در بود٬ ـکودکان اعزام شده به اروپا
درسال 1368باخواندن [ ـ=رجوی] مرحله سوم انقلاب ایدئولوژیک را وقتی آقای «زندان ساز»
طـلاق را که همسران خود مسئولین سازمان موظف شدند و همه اعضا کرد٬ اطلاعیه ای آغاز
کودکانی می دانست... مانعی برای پیشبرد«طلاق های اجباری» رجوی کودکان را مسعود دهند...
بـه و تشکیلات مجاهدین محسوب می شوند ایدئولوژی و ـکه محروم ترین گروه اجتماعی در
از و مـی شدند پای مـنافع تشکـیلاتی رهـبری سـازمان نـابود زیر در راحتی عاطفه های آنها
و محروم می شوند نیز مادرمی باشد٬ و عاطفه نسبت به پدر که عشق و ابتدایی ترین حقوق خود
وعکس های آنها ویانامه ها پشت تلفن نمی توانندبشنوند از را نیزصدای آنها حتی برای سال ها
[ ـ=رجوی] بـرای حـذف مـزاحـمین بـه اصـطلاح انـقلاب سرانجام وی وبخوانند... ببینند را
ومادرهایشان برخلاف میل پدرها را کودکان ازجمله سارا از نفر 800 ایدئولوژیکی اش٬حدود
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مسئولین سازمان از و به تمامی اعضا رجوی ابتدا البته آقای مسعود عراق فرستاد. به خارج از
به یکی بزرگ هایشان یا مادر و به پدر را که سازمان بچه ها جمله من وافسانه[طاهریان] گفته بود
هم انجام را ولی متأسفانه این کار داد. تحویل خواهد اروپا ترکیه یا در اعضای خانواده آنها از
ولی مـتأسفانه تحویل بگـیرند. را سارا و من به ترکیه بیایند پدر افسانه و پدر بود قرار نداد...

.39 و 38 و 30 و 28 و صص 27 روزهای تاریک بغداد: سبحانی٬ .1

خودداری کرد...1 این کار از گذاشته بود٬ قراری که «زندان ساز» برخلاف قول و

تثبیت فرقه نقش انقلاب ایدئولوژیک در  
یک دیگـر شمسی تشکیلات٬ ابتدای دهه هفتاد که از اعضای قدیمی سازمان معتقدند بسیاری از

آن جایی ندارد مشورت در هیچ گونه رأی گیری و که نه تنها بسته٬ «فرقه»ای است در نیست؛ «سازمان»

در و نظارت دارد فردی اعضا به تمام مسائل خصوصی و نظرخواهی است؛ انتخابات و بلکه به شدت ضدّ

رأس این که در رجوی ٬ دست کسی به مسعود دیگر «انقلاب ایدئولوژیک» پس از دخالت می کند. آنها

نمی رسد. دارد٬ فرقه قرار

مرحله اول ولی با بین رفته بود٬ سازمان از نقش دموکراسی در جمعی و که کار بود اینکه سال ها با

اعلام علنی و با رسمی و به طور شورایی ـ سیستم کار مسعود) (ازدواج مریم و «انقلاب ایدئولوژیک»

شد. بازخواست متولد اشتباه و رهبری نوین مصون از و بین رفت. از ـ آشکار

چـنین مـالیخولیای مـهتری» عنوان «آوای وحش یـا کتابی با در حاج سیدجوادی ٬ علی اصغر دکتر

می نویسد:
مسـئله دو سـازمان] در [مانند گروه های سیاسی عقده روانی جامعه و همه مشغله ذهنی و ...
این مسیر در گروه ها و اماجامعه شناسی برای افراد و«جانشینی»خلاصه شده است. «براندازی»
در بپذیرید. اطاعت مرا درجانشینی همه رهبری و و براندازی همه به من کمک کنید است که در
کدام قـدرت خـارجـی دست هـمکاری با حرکت می کنم و چه سو براندازی از اینکه من در
شیوه حکومت کردن من و برنامه کار اینکه درجانشینی٬ در و من چیزی نپرسد کسی از میدهم٬
وشعارهای من نداشته باشد. تردیدی درحرف ها هم اـکنون هیچ کس شک و از بود٬ چه خواهد
آن ازمایه های فاشیستی وخودکامگی است٬ سرشار به محض اینکه بگویی اصل شعارشما اما
کینه عصبی چنان شدید شدت خشم و و یعنی فشار اتهام شروع می شود. و ناسزا وقت فحش و
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[ـ=ادعـای سـازمان] صـحه آلترناتیو برتمام قبایح اعمال تنها است که انسان بایدچشم بسته٬

ص 30. شماره 14: ماهنامه دنا٬ به نقل از ص ٬233 آیینه تاریخ: مجاهدین خلق در راستگو٬ .1

حتی حیرت های عارفانه به ستایش آن برخیزد.1 هلهله و تحسین و با و بگذارد
بخصوص بالقوه٬ مخالفان بالفعل یا و رقبا کمرنگ کردن حضور مرحله دوم «انقلاب ایدئولوژیک»٬ با

و شکست هـا که تقصیر رجوی به دنبال این بود به نتیجه قطعی می رسید. باید حذف آنها٬ و قدیمی ها

حذف علی زرکش نمونه چـنین به دوش دیگران بیندازد. و بردارد دوش خود از ناـکامی های سیاسی را

مطرح را مسئولیت» رده یا مسئله «استثمار تئوریزه کرد. این حذف را طبق معمول ـ رجوی ـ بازی ای بود.

فـرمانده سـیاسی ـ که زرکش به ناحق رده «جـانشین رجـوی و این بود رده» «استثمار از منظور نمود

و این سفسطه ها با تشکیلاتی نداشت. سیاسی ـ صلاحیت ایدئولوژیک ـ و اشغال کرده بود را نظامی»

مسلّط اجرایی در آن زمان عنصر که تا به گردن علی زرکش ٬ مسئولیت تمام شکست ها مقدمه چینی ها٬

حاـکمیت مطلق فردی تثبیت شد. انداخته شد. سازمان بود٬

بحران جلوگیری از به منظور و شکست عملیات «فروغ» برآمده از مرحله سوم «انقلاب ایدئولوژیک»٬

تصریحاتی چون محقق نشده بود٬ نداریم» بیشتر تهران سه خیز وعده هایی چون «تا نه تنها فروپاشی بود.

بخش عـمده مـؤثرترین شبیه بود. به طنز دیگر [ 1368] دوام بیاورد» عید که تا «رژیم وضعیتی ندارد

بین رفتن بود. حال از اندک انگیزه باقی مانده هم در نتیجه٬ در و شدند نابود روز عرض چند در نیز نیروها

نـاـگـهان اصـلی بـود رجوی که «بدهکار» چنین موقعیتی٬ در اعضای سابق سازمان٬ بعضی از به تعبیر

می نویسد: این مورد در اعضای سابق سازمان٬ بعضی از شمس حائری به تعبیر شد. «طلبکار»
شکست پس از عـمدتاً و بـحران فـروپاشی بـود انقلاب ایدئولوژیک سوّم برای جلوگیری از
تلفات سنگین شکست نظامی فروغ و آتش بس صورت می گرفت. عملیات فروغ جاویدان و

نظامی کرده بود. ورشکستگی سیاسی ـ دچار آن را کیفیت تهی نموده و از سازمان را آن٬
لبه بلندشده بود... همه جا اعتراض از و صدای انتقاد بهت زده شده بودند. همه اعضاعصبانی و
را او نام بـردن صـریح از جرئت اعتراض علنی و بچه ها اما متوجه رجوی بود. حملات٬ تیز

ص 98. ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .2

سپس کناره می گرفت.2 و اعلام می کرد... دلایل شکست را و می آمد رجوی باید ... نداشتند
بـه تـحلیل و طبق مـعمول٬ نامیده شده است٬ اعضای سابق «فرمانده شکست» که به تعبیر او اما

به گردن دیگران انداخت: را همه تقصیرها و تئوریزه کرد مسئله را فضاسازی پرداخت٬



145 به سوی «فرقه»  ـگذار

لایق و مستعد که شما دلیل آن این بود شوید٬ پیروز اینکه نتوانستید عملیات فروغ بیمه نامه بود.
لازم پس یک انـقلاب دیگـر تعادل قوایی بود. ماتریالیستی و شما تفکّر زیرا پیروزی نبودید؛

ص 54. جامعه شناسانه سازمان...: ساخت روانی و تهرانی٬ .1

لایق پیروزی شوند.1 و بالابیایند مدار است تابچه هاچند
برابر وحاـکمیت مطلق العنان وی در فشرده ترشد و تنگ تر به این ترتیب دایره «رییس بزرگ» و

گردید. «بیمه» اعتراض٬ زمینه های مخالفت و
تـداوم و رحلت امـام خمینی (ره) پس از بود. «انقلاب طلاق» مرحله چهارم «انقلاب ایدئولوژیک»٬

که چرا پیش بینی سازمان پنبه شد؛ رشته های تحلیل و بسیاری از نظام جمهوری اسلامی٬ اقتدار ثبات و

و شکست استراتژیک دیگری نـصیب سـازمان شـد روی این موضوع سرمایهـگذاری کرده بود. سال ها

مشغول کند. به خود را ذهن اعضا تا دیگری لازم بود «انقلاب»

این باره می نویسد: جابانی در
همراهی با زندگی کردن و دوست داشتن٬ درمکتب خانه آقای رجوی جایی برای عشق ورزی٬
[اعضابایستی] معطوف به رهبری این مکتب خانه باشد... همه توجهات باید و ندارد مردم وجود
انقلاب طلاق وجداسازی کودکان از گردد... هویت فردی شان محو و کنند هویت سازمانی پیدا

ص 115. ترور...: جابانی روانشناسی خشونت و .2

واقع برای تحقق خواسته های فوق بود.2 والدینشان در
بین رفتن حداقل پیوندهای فردی از و فروپاشی کامل خانواده ها اعضای سابق٬ بسیاری از منظر در

طرح کامل هویت فردی٬ رسیدن به محو که با مرحله فرجامین فرایندی بود کنترل رهبری نوین٬ خارج از

به انجام رساند. مغزشویی شده را اعضای سرسپرده و متشکل از دیرین تبدیل سازمان به «فرقه ای»

 جمع بندی ویژگی های فرقه
تـعیین کـننده تـنها قـدرت و مرکز تنها خودخوانده که منصوب خویشتن است٬ رهبر یک فرقه٬ در

را خود «مذهب» نیست و به کسی پاسخگو مرزی ندارد٬ و خودمختاری وی حد اهداف است و و ارزشها

رایج ترین مهم ترین و برخی از اختراع می کند. ترکیب التقاطی٬ ایجاد ادیان و سایر اقتباس صوری از با

حـذف فـیزیکی مـخالفان٬ از: عـبارتند گسـترش سـلطه خـود روش های رهبری فـرقه بـرای حـفظ و

نـمودن تـهمت های وارد پرونده سازی و حذف٬ پس از خائن نامیدن مخالفان پیش و بی اعتبارسازی و
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تلقین سیاسی٬ مخالفان وارونه سازی متهورانه مواضع ایدئولوژیکی یا دشنام گویی به منتقدان و و شرم آور

تاـکتیک های اصلی دیگر شخصیت خویش از تحقیر به تخریب و ترغیب اعضا و افراد باورآفرینی در و

بـه تبدیل شدن بـه مـرید با فرد اعتراض محسوب می شوند. یا و تردید سؤال٬ قبال ابهام٬ در «فرقه»

است که قالب های اندیشه و این رهبر و ندارد مسائل را تمیز که قدرت تشخیص و خویش تلقین می کند

می سازد. زندگی را

از او فرقه است و تمایل رهبر دشمن تابع تشخیص و دوست و و شر و تعاریف خیر قطب بندی و

فردی است او می گردد. دیگران ایجاد فاصله نجومی بین وی و پاسخگویی به مریدان مصون است و

نـوع از گـرفته مـی شوند٬ بـه کـار «چسباندن همه به یکـی» فرقه که به قصد در تکنیک های کنترل فکر این رو از .1
وادارسازی است. که مستلزم نفی اراده فردی و Psychological) خوانده می شوند Coercion) «الصاق روانشناسانه»

برخلاف و الصاق شوند.1 توان ماورائی که همگان بایستی به او از برخوردار فراسوی انسان های عادی و

جنبه و می گیرد قرار جایگاه خدا در فرقه٬ خود یا فرقه و رهبر می کنند٬ مذاهب حقیقی که دعوت به خدا

فرهنگ تحریف شده مذاهب برای زبان و از سعی می کنند فرقه ها بسیاری از الوهی می یابد. مقدس و

خـلقت جـهان و فـرقه راز کـه رهـبر می شود ادعا این رو از استفاده کنند. مشروعیت بخشیدن به خود

چهره بودن چند و اغوا فریب و دروغ و تعلیمات آسمانی می گیرد. الهام از با سرشت انسانی را جهان بینی و

دانسته می شود. مجاز اعضا و برای حفظ فرقه توسط رهبر ارتکاب به آنها و توجیه می شود فرقه٬ در

رازداری و پـنهان کاری و و محرمانه شکل مـی دهد بسته و را جامعه تحت کنترل خود فرقه٬ رهبر

اصـل بـر تأـکـید غیرقابل گذشت برمی شمرد. حیاتی و طبقه بندی اغلب موضوعات حتی کم اهمیت را

اطـاعت نظام سلسله مراتـبی مـبتنی بـر و دیسیپلین شدید فرقه برای ایجاد رازآمیزی در پرده پوشی و

اطـلاعات جزوه تحقیقی «مرکز 142؛ ـ صص 127 ترور...: روانشناسی خشونت و جابانی٬ .8 ـ صص 6 پرده ها: .2
لندن. در فرقه ها»

است.2 مؤثر یک ابزار کورکورانه٬ محض و

می گویند: تجربیات مستقیم خود مشاهدات عینی و بر اعضای سابق سازمان بنا آن گونه که جمع کثیر

خوب او تقویت نماید. یا و سازمان ایجاد در را توانست ویژگی های مزبور تلاش پی گیر رجوی با مسعود

کاملاً تشکیلات را و نفی کند را مواضع دیروز زرنگی٬ با و حرکت های نوسانی برود دهد٬ می توانست مانور

در و نظری وی برای رسیدن به قدرت مطلق بود محتوای فکری و بیشتر سازد. متعلق به خود وابسته و
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فرصتی برای برجسته کردن خویش به خوبی استفاده کرده است. هر از داخل تشکیلات نیز

همه کتاب های سازمان قبل تدارک دیده بود٬ «باتوطئه هایی که رجوی از شمس حائری می نویسد:

رجوی و فراموش کنند را آنها اعضا تا مطالعه دیگران خارج گردید دسترس مراجعه و از جمع آوری و
و آمـوزش ها به مقام فـرعونی بـرساند. را خود و بیندازد جا را [شبه] مذهبی خود فرقه جدید بتواند
برداشت های ایدئولوژیک اوجای آنها و تفسیرها رجوی و درس های نهج البلاغه تعطیل وکلمات قصار
پای او با و نگاه کنید به او و به رهبری بسپارید را که خود دین رجوی آموزش می دادند در گرفت... را
مـال رهـبری هسـتید٬ شـما نیست. ثواب مال شما گناه و و وخوبی ها بدی ها هیچ یک از راه بروید.
درجیب را آنها نیست٬ کارهای خوب هم مال شما می بخشد. را اوشما کنید٬ واـگذار به او ـگناهانتان را
کسی گناه یاخطایی مرتکب شود «اـگر آن هم مال رهبری است. سرمایه نکنید٬ برای خود و نریزید خود
فدای کلیه اعضای وهمچنین٬ پاداش بگیرد» رجوی گناهی مرتکب شدباید اـگر اما مجازات شود٬ باید
به عنوان مثال ابریشمچی باهدیه همسرش به «دریافت». فدای رجوی در است و «پرداخت» سازمان در
که همه ذهن را می شود خلوص عقیدتی زمانی ایجاد قبول این هدیه... رجوی در و کرد» رجوی «فدا

به نیت نزدیکی به اوباشد... کارها و کند رهبری پر
ادیان آسمانی که سخت به خانواده سایر [حضرت] محمد[ص] و برعکس دین [ رجوی] ٬ دین جدید
تقدس آن وضـع کـرده بـود٬ حرمت و حقوق خانواده و احکام زیادی درباره حق و توجه داشت و
[ رجوی] محبوب ترین دین جدید در بود٬ پیغمبر نزد در طلاق که مذموم ترین حلال ها ضدخانواده بود.
تحکیم عواطف وپـیوندها٬ دینی است که به جای توسعه اخلاقیات و ... پسندیده ترین اعمال شد. و
حلال کرده است. به خود به شوهرانشان حرام و آن کلیه زنان را رهبر مبنایش تفرقه وجدایی است و
آن و گناهان بزرگ محسوب می شد همه ادیان از جاسوس پروری که در نفرت و پراـکندن تخم کین و

.87 ـ صص 85 ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

دین رجوی تشویق وتمجیدشده بود.»1 در همه مذمتّ شده بود٬
وعـده و کارهای جزئی روزانه تا از مبنای دروغ می گشت. ذیل بر تا صدر از سازمان٬ اساس کار ...
نشست رهبری خطی استراتژیک. وعیدهای سرخرمن برای رفتن به ایران گرفته تاتحلیل های سیاسی و

ص 88. همان: .2

بدون دروغ امورات سازمان نمی گشت.»2 دروغ وخیمه شب بازی بود. از پر
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به شد٬ منتشر (1994 (اـکتبر آبان 1373 درباره سازمان که در خارجه آمریکا گزارش وزارت امور در

شرایط منطقه ای٬ این گزارش که تحت تأثیر در اذعان شده است. نکاتی درباره وضعیت فرقه ای آن نیز

واقعیاتی درباره سـازمان را به ناـگزیر جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران٬ بهبود وضعیت عراق و

مـواضـع دولت آن٬ از بعد قبل و مکرر موارد همانند شد٬ مشهور ابتدای این گزارش که به بیانیه دولت آمریکا در .1
می خواهیم روشن سازیم که نتیجهـگیری های «ما گردیده که: تأـکید شده و علیه جمهوری اسلامی ایران تکرار آمریکا
بال شکسـته: رژیم کنونی ایران نمی باشد.» عملکرد و رفتار از حمایت ما به هیچ وجه دال بر درباره مجاهدین٬ ما

خطاب به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان. خارجه آمریکا ص اول نامه وزارت امور

چنین آمده بود: بیان می کرد1
سرکوب نـموده و ناراضیان را مستبدانه اداره کرده٬ تشکیلات را درون خویش٬ مجاهدین در
رهـبری نـظامی مـجاهدین را رجوی که بازوهای سیاسی و ندارند. تحمل نظرات مخالف را
اعضای غیرمجاهدین پاریس٬ در نموده است... یک کیش شخصیت ایجاد پیرامون خود میکند٬
شـیوه خـودکامانه شیوه خـودکامانه رجـوی بـه مـقابله بـرخـاستند... شورای ملی مقاومت با
سـلطه طلبی ترکیب شده اند... یکدیگر پرستش گونه اعضای آن با رفتار تصمیم گیری رهبری و
رجـوی رهـبری مسـعود ایـران دارد... تـاریخچه سـازمانی مـجاهدین در رجـوی ریشـه در
همسرش مرحله بعد در و پیرامون او کیش شخصیتی که مقدمتاً ایجاد با را سلطه جویانه خود
آبراهامیان عوامل زیربنایی یرواند پروفسور سال ٬1988 در تکمیل می کند. می زند٬ مریم دور
سازمان مجاهدین همه صفات اواسط ٬1987 «در تحلیل نمود: چنین تجزیه و این وضعیت را
عنوان رسمی به او داشت که به طو را آن رهبری عالی مقام خاص خود بود. دارا یک فرقه را
عنوان می دهند.مجاهدین سلسله «امام حاضر» غیررسمی به او به طور و اطلاق می شود «رهبر»
اولیـن و مـی گردد صادر بالا دستورات از که براساس آن٬ آورده اند مراتب خشکی به وجود
بدون هـرگونه سـؤالی مـی باشد. و چرا اطاعت بی چون و معمولی٬ نیروی عادی و وظیفه هر
که اعـضای زبانی را آورده...»... به وجود را ایدئولوژی مجزای مخصوص به خود سازمان...
می برند غربیان به کار مورد زبانی که در مقایسه با در می برند میان خودشان به کار مجاهدین در

.42 و 40 ـ 39 ٬37 ٬35 ٬17 صص ٬5 بال شکسته: .2

میان خودشان صحبت می نمایند.2 سلسله مراتبی در یک زبان مکاشفه ای و با فرق داشته وغالباً


